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معرفی برندگان اسکار اسپانیا
12جایزه گویا برای »جامعه برف«

همدلی| با معرفی برندگان جوایز گویا اسپانیا »جامعه 
برف« ســاخته جی.ای. بایونا برنــده ۱۲ جایزه از جمله 
جایزه بهترین فیلم شد.به نقل از ورایتی، »جامعه برف« 
نتفلیکس برنده بهترین فیلم و کارگردانی برای جی.ای. 
بایونا در ســی و هشتمین مراســم جوایز گویا آکادمی 
اسپانیا شــد که شب پیش )شنبه( برگزار شد.این فیلم 
که ۱۳ نامزدی این جوایز را کسب کرده بود، موفق شد 
تا فیلم های باارزش دیگری را که نشان دهنده کیفیت و 
تنوع بالای تولید فیلم فعلی اسپانیا است و در فهرست 
نامزدها جای داشتند شکست دهد. »۲۰۰۰۰ گونه زنبور 
عســل« ساخته استیبالیس اورسولا ســولاگورن با ۱۵ 
نامزدی، داستان عاشقانه دیوید تروبا با عنوان »جوک ها 
و سیگارها«، »یک عشق« ایزابل کوشت و »چشم هایت 
را ببند« ویکتور اریس دیگر فیلم های این فهرست بودند.

حتی پــس از اینکه بایونا به عنــوان بهترین کارگردان 
انتخاب شــد، باز هم یک تعلیق واقعی وجود داشت که 
آیا او برنده بهترین فیلم نیز خواهد شد؟ این در حالی بود 
که جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی به »رویاهای رباتی« 
رسید و »جوک ها و سیگارها« جایزه بهترین بازیگر مرد 
را بــرای دیوید ورداگر دریافــت کرد.»جامعه برف« که 
داستانی واقعی از تلاش بازماندگان سقوط هواپیما برای 
بقا و نامزد دریافت ۲ جایزه اسکار آمریکا در بخش فیلم 
بلند بین المللی و چهره پردازی و آرایش مو است، جوایز 
فنی گویا از جمله بهترین فیلم برداری، تدوین، جلوه های 
ویژه، لباس و چهره پردازی را هم به خود اختصاص داد. 
این نکته نشان می دهد فیلمی که از نظر فنی عالی ساخته 
شده این موفقیت را توسط تکنسین های غیرهالیوودی 
و اغلب اسپانیایی کسب کرده است.فیلم های اسپانیایی 
اکنون در جشنواره های مختلف برنده جوایز زیادی می 
شــوند. »۲۰۰۰۰ گونه زنبور عسل« که سال پیش در 
برلین جایزه برد نیز روز پیش ۳ جایزه از جمله بهترین 
کارگردانی اول، فیلمنامه اصلی و بازیگر نقش مکمل زن 
برای آنا گاباراین را از آن خود کرد.جایزه بهترین بازیگر 
زن به مالنا آلتریو برای »چیزی درباره اتفاق اســت« و 
بهترین بازیگر مرد مکمل هم به خــوزه کورونادو برای 
»چشــم هایت را ببند« اهدا شد.»رویاهای روباتی« پابلو 
برگر که نامزدی اسکار را کســب کرده، در مراسم گویا 
جایزه بهترین انیمیشن را از آن خود کرد و برنده جایزه 
بهترین فیلمنامه اقتباسی هم شد.سیگورنی ویور نیز برنده 
جایزه بین المللی گویا شد و گفت: کشور شما شاهکارهای 
بسیار جسورانه، ناراحت کننده و فراموش نشدنی تولید 
کرده است. وقتی به ســینمای اسپانیا فکر می کنم، به 
ســینما فکر می کنم نه ژانرها.در این مراسم همچنین 
خوان مارینه، فیلمبردار ۱۰۳ ساله اسپانیایی که کارش را 
از سال ۱۹۴۳ شروع کرده با جایزه افتخاری گویا ۲۰۲۴ 
تجلیل شد.در تجلیل از سینمای اسپانیایی و اسپانیایی 
زبان، پنه لوپه کروز و پدرو آلمادوار روی صحنه بیســت 
و پنجمین ســالگرد »همه چیز درباره مادرم« را جشن 
گرفتند.پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا نیز که سینما و 
تلویزیون را به عنوان بخش رشــد در اسپانیا در اولویت 
قرار داده است و از آن با کمک مالی ۱.۶ میلیارد یورویی 
حمایت می کند، از حاضران در مراسم بود.پدرو آلمادوار 
با اهدای جایزه بهترین فیلم، در پاسخ به اظهارات چند 
ساعت قبل نایب رییس حزب راست افراطی اسپانیا گفت 
فیلمسازان اسپانیایی »سئوریتو« )استادان جوان( هستند. 
ما خیلی بیشــتر از آنچه دریافــت می کنیم با پرداخت 
مالیات و تامین اجتماعی برمی گردانیم و همچنین هزاران 

شغل ایجاد می کنیم.

در جشنواره موسیقی فجر
محمد معتمدی خواننده ارکستر 

موسیقی ملی شد
همدلی| ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون 
رحیمیان امروز دوشــنبه ۲۳ بهمن از ساعت ۱۸:۳۰ در 
تالار وحدت با همراهی گروه کر بنیاد رودکی به رهبری 
رازمیک اوحانیان، روی صحنه می رود.در این اجرا محمد 
معتمدی به عنوان خواننده و مازیار ظهیرالدینی به عنوان 
کنسرت مایستر، ارکستر موسیقی ملی ایران را همراهی 
می کنند.قطعات »تهران« به آهنگسازی و تنظیم همایون 
رحیمیان و همراهی گروه کر، »کویر« به آهنگســازی 
محمد معتمدی و تنظیم افشین عزیزی، »ناله شبگیر« 
اثر پرویز یاحقی به تنظیم امیرحسین طایی، قطعه محلی 
»بویر احمدی« با تنظیم همایون رحیمیان و همراهی 
گــروه کر، »پیروزی« به آهنگســازی و تنظیم همایون 
رحیمیــان و همراهی گروه کر، »روشــنی روی تو« به 
تنظیم امیر حسین طایی، »آسمان خدا« به آهنگسازی 
مجید وفادار و تنظیم ســیامک بهبهانی، قطعه محلی 
»رشــید خان« با تنظیم همایون رحیمیان و همراهی 
گروه کر، »ســوگند« اثر بابک افشار، »تکیه گه خیال« 
به آهنگســازی امیر فرشید رحیمیان و تنظیم همایون 
رحیمیــان و »ای ایران« اثــر روح الله خالقی با تنظیم 
گلنوش خالقی با همراهی گروه کر، در این کنسرت اجرا 
می شوند.ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون 
رحیمیان روز دوشــنبه ۲۳ بهمن در تالار وحدت روی 
صحنه می رود.سی ونهمین جشنواره بین المللی موسیقی 
فجر به همت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی، توسط انجمن موسیقی ایران 
با همکاری بنیاد رودکی به دبیری رضا مهدوی از ۲۳ تا 
۲۸ بهمن در بخش های رقابتی )جایزه باربد( و غیررقابتی 

همزمان در تهران و استان های دیگر برگزار می شود.

برای یکی از شریف ترین فیلم های جشنواره فجر چهل و دو
با »آغوش باز« به استقبال فراموش 

شدن برویم!

مجید اسطیری| به عقیده ژان بودریار فیلسوف برجسته 
فرانســوی یکی از بزرگترین چالش های زندگی انسان 
معاصر »نمایشی شدن« همه شئون زندگی است. گویی 
ما فقط به چیزی که دیده شود، توجه می کنیم، به دیده 
شــدن خودمان فکر می کنیم. ما چیزی را که نتوانیم، 
ببینیم باور نمی کنیم و اگر خودمان به اندازه کافی دیده 
نشــویم باور به خودمان را هم از دست می دهیم.با این 
حساب خیلی از ارزش های انسانی، مخصوصاً ارزش های 
خانوادگی مثل گذشت و فداکاری که معمولاً به سادگی 
دیده نمی شوند، فراموش می شوند و به محاق رفتن این 
ارزش ها می تواند یک مادر، یک پدر و یک فرزند را ناامید و 
افسرده کند. همین اتفاق در عرصه جامعه هم رخ می دهد 
و وقتی رقابت خونین و بی رحمانه بیشــتر دیده شــدن 
درمی گیــرد، جدا از این که انســان ها چه ارزش هایی را 
قربانی موفقیت فــردی می کنند، خیل عظیم بازندگان 
اجتماعی با ناکامی و سرخوردگی سختی مواجه می شوند 
که دقیقاً ناشی از رقابت بی رحمانه و پیروزی خودخواهانه 
ســلبریتی ها و آدم های تشــنه شهرت اســت.رولو می 
روانشناس بسیار عمیق آمریکایی که نظراتش پایه نظریه 
روان درمانی اگزیستانسیال اروین یالوم است، می نویسد: 
این هرگز شــناخته نشدن انســان گمنام، این تنهایی، 
به انزوا بدل می شــود و ممکن اســت فرد را به تسخیر 
دیوآسایی درآورد. زیرا عدم اعتماد به نفس و خودناباوری 
هایــش - »من در واقع وجود نــدارم چون نمی توانم بر 
کسی تأثیر بگذارم« - در درونش باقی می ماند، در انزوایی 
نامحسوس و جانکاه تنفس می کند و راه می رود. تعجبی 
ندارد که اسلحه برمی دارد و رهگذرانی را نشانه می گیرد 
که آنها هم برای او گمنام هستند.حالا از خودتان بپرسید 
چه کســی دکور پرهزینه کنسرت فیلم »آغوش باز« را 
آتش زد؟ چرا بهروز شعیبی این سوال را به شکل واضح 
جــواب نمی دهد؟ چه اهمیتی دارد؟ به نظر من یکی از 
همین آدم های نادیده گرفته شــده، یکی از آن کارگران 
طراحی دکور که از همه بیشــتر کار می کنند ولی هنوز 
حقوقشان را نگرفته اند. انگیزه اش را دارند. آن برقکار ساده 
که مظنون اصلی اســت انگیزه اش را دارد. حتی همسر 
»پیام« خواننده جاه طلب فیلم با بازی حامد کمیلی، با 
این که حتی یک بار هم در فیلم دیده نمی شود و اساساً 
به خاطر اینکه در زندگی دیده نمی شــود انگیزه اش را 
دارد. اگرچه او مهربان تر و شهودی تر از این حرف هاست. 
او دســتبندهای کوچک می سازد تا یک فروشنده نابینا 
برایش بفروشد. آن فروشنده نابینا نماینده مقابله با همه 
جنبه های نمایشی زندگی است که بودریار ما را از شیوع 
آنها می ترساند.خط داستان موازی پیام و کشمکش های 
فراوان کنسرتش، داستان مراقبت کردن پدر او از مادرش 
اســت که مبتلا به آلزایمر است و فقط یک بار در طول 
فیلم شوهرش را می شناسد. این بیماری آلزایمر مادر در 
یک تضاد بسیار معنادار با زندگی معناباخته پسرش قرار 
می گیرد. پیام همه تلاشــش را می کند تا در حافظه ها 
بماند، اما مادرش او را به یاد نمی آورد. گویا او نیز مادرش 
را فراموش کرده است. فقط پدر است که با یکی از همان 
ارزش های نادیدنی، یعنی رحم و گذشــت، از همسرش 

مراقبت می کند.

با اعلام مدیرعامل صندوق اعتباری هنر
فراخوان جدید تشکیل پرونده 

هنرمندان متقاضی مسکن منتشر شد
همدلــی| مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از انتشــار 
فراخوان تشــکیل پرونده گروه دوم هنرمندان متقاضی 
مســکن شــهر پرند طی روزهای اخیر خبر داد.به نقل 
از روابــط عمومی صندوق اعتباری هنر، ســید مجید 
پوراحمدی با اشاره به جزییات دومین فراخوان تشکیل 
پرونده هنرمندان متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در 
شــهر جدید پرند، اظهار کرد: تأمین مسکن هنرمندان 
یکی از مهمترین اولویت های وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی در دولت مردمی اســت. طی توافق صندوق با 
وزارت راه و شهرسازی، در خرداد ماه سال جاری امکان 
ثبت نام اعضای صندوق اعتباری هنر در ســامانه جامع 
طرح های حمایتی مسکن فراهم و در مرحله اول، برای 
۵۷۰ هنرمند متقاضی مسکن ساکن تهران با اولویت افراد 
متأهل دارای فرزند، تشکیل پرونده انجام شد.مدیرعامل 
صندوق اعتباری هنر در ادامه افزود: در مرحله دوم برای 
۲۰۰ هنرمند متقاضی مسکن هنرمندان ساکن تهران با 
اولویت هنرمندان پیشکسوت، اعضای متأهل بالای ۵۰ 
سال )بدون فرزند( و هنرمندان توان یاب با ارسال پیامک 
برای تشکیل پرونده دعوت شده است.مشاور وزیر فرهنگ 
تصریح کرد: اعضای دریافت کننده پیامک می توانند از 
تاریخ ۲۳ تا ۲۵ بهمن، مطابق با برنامه زمانی اعلام شده 
در پیامک ارســالی و با در دســت داشتن مدارک برای 
تشــکیل پرونده به صندوق اعتباری هنر مراجعه کنند.

پوراحمدی درعین حال عنوان کرد: برای ساخت شهرک 
هنر در یکی از مناسب ترین نقاط شهر جدید پرند، قطعه 
زمینی در نظر گرفته شده است که از زمان کلنگ زنی 
تاکنون پیشرفت پروژه چشمگیر و قابل توجه بوده است.

رییس هیات مدیره صندوق اعتباری هنر، تصریح کرد: 
در مراحل بعدی برای ســایر افراد واجد شرایط ثبت نام 
شده در تهران و سایر استان ها نیز پیامک تشکیل پرونده 
ارسال خواهد شد. در تلاش هستیم که با همکاری ادارات 
کل فرهنگ و ارشاد اسلامی زمین مورد نیاز در استان ها 

تأمین و هرچه سریع تر وارد مرحله ساخت شود.

همدلی| محســن فاطمی نژاد: نویسنده 
کتاب »عملیــات احیا« که اثرش در بخش 
مســتندنگاری جایزه جلال آل احمد تقدیر 
شــد، گفت: ما در روایت ها معمولاً دوست 
بالابــردن قهرمان، ضدقهرمان  برای  داریم 
قصه را درشــت روایت کنیــم. الآن اگر به 
کارخانــه ای بروید و از آن ها بپرســید که 
دولــت چند بار جلوی شــما دســت انداز 
انداخته است، هزار مورد را لیست می کنند 
در صورتی که اگر بــا آن ها صحبت کنید، 
متوجه می شوید که همان دولتی که مدعی 
هســتند ۱۰۰ جا برایشــان مانع تراشیده، 
۱۵۰ جا نیــز راه را برایشــان هموار کرده 

است.
شــاید اســم و عنوان »قانون کشــمکش« 
به گوشــتان خورده باشــد؛ مقوله ای که بر 
جهــان قصه و حتی زندگی واقعی ما حاکم 
اســت. در واقع هیچ پیشرفت و جلورفتنی 
در کار نیســت تا وقتی که ما در زیســت 
روزمره خودمان یا یــک قهرمان در جهانِ 
قصه و داســتان بر مجموعه کشمکش هایی 
فائــق بیاییم. طبیعی اســت که روایت ها و 
نیز، کمشکش های  پیشــرفت  داستان های 

خاص خودشان را داشته باشند.
محمــد حکم آبــادی در کتــاب »عملیات 
احیا« که امســال در بخش مســتندنگاری 
جایــزه جــلال آل احمد نیــز از آن تقدیر 
شــد، راوی کمشــکش هایی است که یک 
کارخانه در طول ســالیان از سر می گذراند 
و حتی به آستانه ورشکستگی و مصادره هم 
می رسد ولی دســت آخر بر همه مشکلات 
غلبه می کند و به جایگاهی که باید باشــد 
تولید  کارخانه  بزرگترین  یعنی  برمی گردد؛ 

الکتروموتور ایران.
در گفت وگــو با او پیِ چالش های روایتگری 
در حــوزه ادبیات پیشــرفت رفته ایم. او در 
این گفت وگو تاکیــد می کند که در عمده 
آثار تولیدشــده در حوزه ادبیات پیشرفت، 
دولت به اشــتباه به عنوان ضدقهرمان قصه 
پیشرفت معرفی شــده است. مشروح گفت 
و شــنود با محمد حکم آبــادی که ابتدا در 
ایسنا منتشر شده و حالا در همدلی بازنشر 

می شود، در ادامه می خوانید:

*نظر شما به عنوان یک نویسنده ادبی 
درباره نقدهایی که بر کلیت آثار حوزه 

ادبیات پیشرفت وارد است، چیست؟
دوســتان  از  بعضــی  در  مشــکل  یــک 
روایت نویس ما هست، آن جایی ست که بین 
فــرم و محتوا تضاد پیش می آید.  در روایت 
پیشــرفت هایی که ما داریم، به لحاظ فرمی 
بالاخره هــر »قهرمانی« یک »ضدقهرمان« 
می خواهد یعنی هر چقدر ضدقهرمان ما در 
این روایت قوی تر باشد، قهرمان ما بزرگ تر 
اســت و روایت ما بــرای مخاطب جذاب تر 
خواهد بــود. مــن در کتاب هــای روایت 
بــودم، ضدقهرمان  پیشــرفتی که خوانده 
عمدتاً، دولت بود. به عبارتی سیستم دولتی 
و دولت، ضدقهرمان و مانع این جریان بود. 
این مسئله روی من هم تاثیرش را گذاشته 
بــود، یعنی از همان لحظــه ای که تصمیم 
به نوشــتن کتاب »عملیات احیا« گرفتم، 
دنبال نقاطی بودم که دولت پیش پای این 
مجموعه ها ســنگ اندازی کرده است. این 
ذهنیت در من بود تــا اینکه با آقای راجی 

جلسه ای داشتیم.
*آقا سیدمحمدحســین راجی، نویســنده 
کتاب »صعود چهل ساله« منظورتان است؟

بله. حین جلســه به ایشــان گفتم که دارم 
کتابی با این مشــخصات می نویســم. آقای 
راجــی بعــد از شــنیدن صحبت های من 
گفتند کــه در مطالعه بیشــتر کتاب های 

روایت پیشرفت متوجه یک ضعف شده اند. 
من پرســیدم که ضعف چه بوده؟ ایشــان 
گفتند کــه ضدقهرمان همــه این کتاب ها 
و روایت ها، دولت اســت و طــوری روایت 
می کننــد که انگار انقلاب اســلامی در آن 
دولتی که هست، مانع حرکت این هاست در 
حالــی که این ها در خود انقلاب اســلامی 
دارنــد حرکت می کنند. ایــن صحبت های 
آقای راجی کل برنامه هــای من را بهم زد 
چرا که از طرفی نکته اش درســت بود و از 
طرفی نیز من قصــه قهرمانم را در تقابل با 
همین ضدقهرمــان -یعنی دولت- طراحی 
کرده بودم . صحنه هایی جذاب از تقابل این 
قهرمان با دولت را نوشــته بودم. با آنچه که 
به نظرم از آقای راجی درســت هم می آمد، 

حالا باید نوشته هایم را کنار می گذاشتم.
*با تصدیق این گزاره شــما در واقع 
ســراغ تغییر در قصه »عملیات احیا« 

رفتید؟
تصمیــم گرفتم که ایــن پیش فرض ذهنی 
که دولت مهم تریــن ضدقهرمان این قصه 
اســت را کنار بگذارم. کلاهــم را که قاضی 
کردم دیدم که دولت بیش از آن چه سنگ 
انداخته ، ســنگ برداشته اســت. آنطوری 
هم نیســت که حالا کسی فکر کند که کلًا 
منکر موانع و ســنگ اندازی ها شــوم. مثال 
بخواهم بزنم، نماینده مجلســی بوده که تا 
ورشکستگی کارخانه »جمکو« سنگ اندازی 
کرده اســت. در همین کتاب ما دو جنس 
نماینــده مجلس می بینیــم. یکی، نماینده 
مجلسِ چلومرغ خورِ بی عرضه ای اســت که 
دنبــال رانت و فرســتادن نفوذی هایش در 
کارخانه است. یک نماینده مجلس دیگر هم 
داریم که نقطه مقابــل این جنس نماینده 

است.
به هر ترتیب، آن چیزی که من را در این 
روایت نجات داد، همــان نکته ای بود که 
آقای راجی گفت؛ یعنی دقیقاً روایتی که 
من می خواستم آن را پیش از این کمرنگ 
جلوه بدهم. بعد از این دســت اندازی های 
آن نماینده اولی، حالا چه کســی می آید 
و قوانین رفع موانع تولید که تازه تصویب 
شده بود را اجرایی می کند؟ یک نماینده 
مجلس کــه اصلًا حوزه اســتحفاظی اش 
سبزوار نیســت. می فهمد که یک چنین 
کارخانــه ای در جویــن هســت و چنین 

مشکلاتی دارد. 
بعد طبق قانونی که دو ســال پیش در رفع 
موانع تولید تصویب شــده است، به مدیران 
این کارخانه راه و چاه نجات از ورشکستگی 
را یاد می دهــد و پابه پای آن ها می دَوَد و با 
وزیر و رئیس بانک جلسه می گذارد و مشکل 
این ها را برطرف می کنــد. در واقع یکی از 
مهم ترین کســانی که در رفع مشــکل این 
کارخانه نقش داشــته، این نماینده مجلس 
بوده اســت. با همین روایت نشان دادیم که 
انتخابات مهم است و نماینده های مجلس، 
همه سنگ انداز نیستند و اگر دو نفر سنگ 
می اندازند، دو نفر نیز هســتند که سنگ و 
مانع را از راه بردارنــد. بالطبع آن هایی که 
ســنگ می اندازند، بیش تر دیده می شــوند 
چرا که ما در روایت ها معمولاً دوست داریم 
برای بالابردن قهرمان، ضدقهرمان این قصه 

را درشت روایت کنیم. 
در جامعه نیز همین اســت مثلًا شــما اگر 
بــه کارخانــه ای بروید و از آن ها بپرســید 
که دولت چند بار جلوی شــما دست انداز 
انداخته است، هزار مورد را لیست می کنند؛ 
اما اگر بپرســید که چند بار دســت شما را 
گرفته اند، شــروع به نق نق کردن می کنند. 
در صورتی که اگر بــا آن ها صحبت کنید 
متوجــه می شــوید که همیــن دولتی که 

آن ها مدعی هستند ۱۰۰ جا برایشان مانع 
تراشیده، ۱۵۰ جا نیز راه را برایشان هموار 
کرده اســت.خلاصه اینکه آن توصیه آقای 
راجــی، یک خال زنی بود و خیلی خوب به 
هدف نشســت چون هم نگاه من را عوض 

کرد و هم کتاب را چند پله التقا داد.
از  را  انقــلاب  رهبر  روایت  *شــاید 
فعالان  و  تولیدکنندگان  با  اخیر  دیدار 
اقتصادی شــنیده باشید که در همان 
برای  پیشــرفت ها  این  اینکه  از  ابتدا 
مردم روایت نمی شــوند، اظهار تاسف 
را  نظرتان  می خواستم  کردند.  عمیقی 

در این خصوص بدانم...
بخواهــم مثال بزنم مثــلًا »هپکو« آمده و 
موتور هواپیما ساخته است ولی هیچ روایتی 
از آن بیرون نمی آید و حالا اگر نویسنده ای 
هم بخواهد نزدیک به این بشود که روایتش 

را دربیاروید، بدبخت است.
*چرا بدبخت؟

چون مگر اینکه خدا دســت تان را بگیرد و 
مهرتان را به دل رئیــس کارخانه بیاندازد.  
چنین چیــزی تقریبــاً در خصوص جمکو 
برای خود من افتاد؛ یعنی رئیس کارخانه از 
یک جایی به بعد به من اطمینان صددرصد 
کرد. حالا شــما فرض کنید که می خواهید 
به فلان کارخانه بروید و روی روایت ساخت 
موتــور هواپیما کار کنیــد؛ فلان مهندس 
جــواب آدم را نمی دهد، وقــت مصاحبه به 
آدم اصلًا نمی دهند و بعد شما در وضعیتی 
گیر می کنید که اصلًا می مانید چکار کنید.

مــن روی موضوعــات مختلفــی در حوزه 
تاریخ شــفاهی و روایت کار کــرده ام ولی 
خود مسئله »پیشرفت« و صنعت، نگارش و 
روایت سختی از بسیاری از حوزه ها از جمله 
زندگی شهدای مدافع حرم و تاریخ انقلاب 
اســلامی و وقایع دهه ۶۰ و ایــن ها دارد. 
روایت پیشــرفت نوشــتن در این حوزه ها، 
نــگارش ســخت تری دارد حــالا در ایــن 
حوزه ها، نویسنده می آید تا روایتی بکند، با 
وضعیتی مواجه می شــود که هیچکس با او 
همکاری نمی کند و حرفش را نیز کســی 

نمی فهمد. 
پیش فلان رئیس ســازمان می روید، شــما 
را به ســمت روابط عمومــی پاس می دهد. 
پیش روابــط عمومی می روید، شــما را به 
ســمت روابط عمومی ســوم پاس می دهد. 
روابط عمومی نیز خودش هیچ فهمی انگار 
ندارد که به تجربه تقریباً من به این مسئله 
رســیده ام. با همان خوب هایشــان نیز که 
صحبت کردیم، هیچ فهمی وجود نداشــت. 
حالا شما بخواهید این مسیر سخت را پیش 
بروید، با چنین وضعیتی روبه رو می شــویم 
که موتور هواپیما ســاخته شده است ولی 
کل پیوســت رســانه ای که از آن درآمده، 
یک فیلم ســی ثانیه ای است. بعد آدم شک 

می کند که نکند خبری نیست. 
البته الآن در حوزه فضایی، فضا بهتر شــده 
است و ما در یکی دو سال اخیر داریم فیلم 
هــای دوربین هــای روی ماهوارهایمان را 
می بینیم، تصاویری کــه از روی ماهواره ها 
مخابره مــی شــود، جدیداً دارد منتشــر 
می شود که همه این ها در همین یک سال 
اخیر اتفاق افتاده است و تا قبل از آن اصلًا 
منتشر نمی شــد. البته که بحث امنیتی نیز 
دارد یعنی یک عکس از ماهواره شما منتشر 
شــود، برای آن کسی که ماهواره می فهمد، 

کلی آورده امنیتی و اطلاعات دارد.
نظرتان  به  کردن  روایت  تجربه  *خودِ 
روندهای  این  تکرار  از  می تواند  چقدر 
منجر به ورشکستگی جلوگیری کند یا 
به  را  احیا  برعکس سازوکارهای  اینکه 

مجموعه ها نمایش بدهد؟

خود قصه »جمکــو« را نگاه کنید. ماجرای 
یک کارخانه ورشکســته در ســال ۱۳۹۷ 
است که اوضاع به شــدت خرابی دارد. ۶۰ 
میلیاد بدهی دارد و بانک ها زمینش را برای 
مناقصه گذاشــته اند، اداره جــات آمده اند و 
آب و برقش را قطع کنند. چون برای بیمه 
تامین اجتماعی پــول نریخته اند، بیمه هم 
از آن شــاکی شــده، در همان بیــن بر اثر 
اســتاندارد نبودن بخاری، یک انفجاری نیز 
رخ داده و یک نفر جانش را از دســت داده 
اســت. اختلاس هم که برقــرار بوده، از آن 
طرف یک سوم نیروها را نیز به مرور تعدیل 
کرده اند و کســانی نیز که مانده اند ۵-۶ ماه 
حقوق نگرفته اند. این ها یک شــبه هم رخ 
نداده بلکه طی روندی ده ساله، کارخانه به 

این وضعیت رسیده است.
ما نشــان داده ایم که چطوری در زمانی که 
کارخانه »ارج« و معدن »هفت تپه« و فلان 
کارخانه صنعتی در اراک اعلام ورشکستگی 
کرده اند، یکــی از این کارخانه ها که جمکو 
هســت و می خواهد اعلام ورشکستگی کند 
که یــک مدیر و مهندس جــوان می آید و 
مدیریت این کارخانه را به دست می گیرد. 

از اینجــا به بعد نــه تنها ایــن کارخانه از 
ورشکســتگی نجات پیدا می کنــد بلکه از 
سال ۱۴۰۱ در پروسه یک ساله اش،  ۵۰۰ 
میلیاد تومان قــرارداد می بندد و به همان 
تعــداد نیرویی که در ده ســال از کارخانه 
اخراج شده بودند را به کارخانه برمی گرداند. 
الآن نیروگاه اتمی بوشهر را اورهال می کند 
و ایران را بدل به پنجمین کشوری در دنیا 
می کند که توانســته موتور سنگرون بسازد. 
همین کارخانه ایران را به جایگاه ششمین 
کشــوری می رســاند که موتور ضدانفجار 

ساخته است؛ با چه کسانی؟ 
بــا همین کارخانــه ای که قــرار بود جمع 
شود. سال ۹۷ قرار بود تعطیل شود. همان 
کارخانه امروز دارد این ها را می سازد. حالا 
مــا آمده ایم این روایت را که چه شــد که 
این کارخانه به اینجا رســید، این روایت را 
نوشتیم. تعبیر سعید جلیلی درمورد کتاب 
»عملیــات احیا« این بود که این کتاب یک 
سی تی اسکن از مشــکلات کشور و راه حل 
آن است. یعنی اگر این مشکل وجود دارد، 
چه راه حلی برای این مشکلات وجود دارد. 
نکته بعدی این اســت که حالا این راه حل، 
یک راه حل جهادی اســت. یعنی ما همان 
صحبت هــای مقــام معظم رهبــری راجع 
بــه اینکه بایــد کار جهادی باشــد، همین 
صحبت هایــی که روحیه هــا باید چطوری 
حفظ شود، همان تعابیری که اسلام در مورد 
کارگر دارد، ما همه آن ها را در این کارخانه 
می بینیم. می بینیم که آن کارخانه شکسته 
با برگشــتن به آن فطرت اسلامی اش، یک 
مدیری با روحیه جهادی می آید و با اخلاقی 
که به ظاهر حداقل اسلامی است و دارد به 
فرمایشات اسلام عمل می کند، جلو می آید 

و اتفاقاً موفق می شود.
آقای دکتر بذرافکن که معاون فرهنگی 
کل سپاه اســت، به من گفت که اسم 
کتابت، ضعیف است و عنوان »عملیات 
نیســت.  این کتاب خوب  برای  احیا« 

گفتم چرا؟ 
گفت وقتی کسی که در واقع مرده و او را در 
بیمارســتان احیا می کنند، درست است که 
از مرگ نجات پیدا می کند ولی دیگر توانی 
برای بازگشت به روال سابق زندگی را ندارد.  
روی تخت بیمارســتان است و نهایتاً تا یک 
سرویس بهداشتی بتواند برود و روی تخت. 
این کاری که جمکو کرد بیشتر از عملیات 
احیا بود. این کارخانه بعــد از احیا نه تنها 

می دَوَد که جهش می کند.

»محمد حکم آبادی« که از کتابش در جایزه جلال آل احمد تقدیر شد: 

دولت، »ضدقهرمان« داستان پیشرفت در ایران نیست
رویداددریچه


